
ــما معذرت  ــر غيبت دوماهه مان از ش ــتان، عيدتان مبارك. به خاط ــلام دوس س
مى خواهيم. دير آمديم اما با دست پر. يك ليوان آب دم دست تان باشد كه قرار 
ــك نخبه جوان ديگر را رو كنيم. منتظر  ــت دوباره هوش از كله تان ببريم و ي اس
ــما باشيد. يك نخبه علمى يا كارى، فرقى نمى كند. باشيد، شايد نخبه بعدى ش

مهم موفق بودن شما در آن جايگاه است.

در جستجوى نانو
متولد 12 بهمن  1364 در محله نارمك تهران.

دانشجوى ترم 4 نانو الكترونيك در مقطع دكترى 
ــتم. از دوران دبيرستان علاقه خاصى به رشته  هس
ــانس اين رشته را  ــتم و در مقطع ليس فيزيك داش
انتخاب كردم. در حين تحصيل در مقطع ليسانس، 
ــنا شدم و بسيار به آن علاقمند شدم  با علم نانو آش
ــته را  ــم در مقاطع بالاتر اين رش ــم گرفت و تصمي
دنبال كنم. زمانى كه من دانشجوى ليسانس بودم، 
ــى مواد در  ــته مهندس برادر بزرگترم فرهاد در رش
ــد از دانشگاه علم و صنعت  مقطع كارشناسى ارش
ــد. به دليل اين كه فرهاد  تهران، فارغ التحصيل ش
ــى و علمى الگوى من بود و شباهتى  از لحاظ درس
ــتند، در مقطع  ــه فيزيك و علم مواد به هم داش ك
كارشناسى ارشد، وارد رشته مهندسى مواد گرايش 

نانو شدم.

وقتى نخبه ها دكتر مى شوند
وقتى از رشته فيزيك به رشته مهندسى مواد رفته 
ــتان و همكلاسى هاى  بودم، از لحاظ علمى از دوس
ــش خود و  ــود عقب تر بودم. اما با تلاش و كوش خ
ــيار خوبم (بهنام غفارى، جلال  كمك دوستان بس
ــر و ...) در نهايت به عنوان  ــب، محمد رضا موق ادي
ــى مواد  ــر اول در بين كل گرايش هاى مهندس نف
(جوشكارى، انتخاب و شناسايى، ريخته گرى، نانو) 
ورودى سال 86 فارغ التحصيل شوم. به لطف خدا، 
ــتادم جناب آقاى دكتر سيامك  در اين مقطع با اس
ــدم و پروژه كارشناسى ارشد  ــين نژاد آشنا ش حس
خود را زير نظر ايشان انجام دادم. نتيجه اين پروژه 
3 مقاله بين المللى ISI، يك مقاله علمى پژوهشى 
ــاى داخلى و خارجى  ــد مقاله در كنفرانس ه و چن
ــد به دليل  ــى ارش بود. پس از اتمام دوره كارشناس
ــتم، در آزمون  ــه اى كه به ادامه تحصيل داش علاق
ــگاه تربيت مدرس شركت كردم و در  دكترى دانش
ــال 89 وارد  ــن 35 نفر متقاضى با رتبه 1 در س بي

مقطع دكترى شدم. 

دعاى فرشته ها
پدرم نقاش ساختمان و مادرم خانه دار هستند. دو 
ــاد و فرهاد. از ته  ــرادر بزرگتر از خودم دارم. فرش ب
ــم را مديون زحمات  ــم كه موفقيت هاي دل مى گوي
ــا مديريت  ــتم. مادرم ب ــادر و برادرانم هس پدر، م

در جستجوى نانو
متولد 12

حميده رضایی

گفت وگـو با فرزاد حسـينى نسـب، دانشـجوى دكتـراى نانو الكترونيك 
دانشگاه تربيت مدرس و عضو بنياد ملى نخبگان
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ــه ما تحصيل  ــد هر س خوب خود در خانه باعث ش
ــويم و به موفقيت برسيم. هميشه پيگير  كرده بش
ــه بيدار بود و  ــب هايى ك درس هايمان بود. چه ش
ــه  براى امتحان فرداى ما دعا مى كرد. پدرم هميش
ــما فقط  تا دير وقت كار مى كرد و به ما مى گفت ش
ــما  ــر چه بخواهيد براى ش ــد، من ه درس بخواني
فراهم مى كنم. پدر و مادرم از تفريح و استراحت و 
ــلامتى خود گذشتند تا ما به اين جا برسيم. تنها  س

دلخوشى آن ها موفقيت ما بود و هست.

تيم ملى شنا
ــينى تبار به جز موفقيت هاى علمى يك  فرزاد حس
ــه ماجراى  ــنا بوده ك ــالى هم عضو تيم ملى ش س

ملى پوش شدنش را اين طور تعريف مى كند:
سوم ابتدايى بودم كه در تابستان به كلاس آموزش 
شنا رفتم. تابستان بعد از آن هم اين رشته را ادامه 
ــال 75 به  ــتان س ــنا، تابس دادم . پس از آموزش ش
ــيرودى رفتم. در آن جا  ــتخر قهرمانى شهيد ش اس
ــم. پس از پايان  ــنا را فرا گرفت به طور حرفه اى ش
تابستان از طرف مدرسه شنا با بنده تماس گرفتند 
و گفتند اگر مايلى عضو اين مدرسه شويد. مدرسه 
ــنا واقع در استخر شهيد كشورى بود. من هم به  ش
ــه شنا شدم و اين شد كه  آنجا رفتم و عضو مدرس
شنا را به صورت حرفه اى آغاز كردم و در طول سال 
ــاعت تمرين مى كرديم. تا  تحصيلى هم شبى 2 س
ــال79 فعاليت خود را ادامه دادم و بعد از آن به  س
ــنا را كنار گذاشتم. در اين  دليل درس و كنكور ش
مدت عضو تيم شناى تهران و 1سال هم عضو تيم 
ملى شناى ايران بودم. بعضى شب ها تا ساعت 12 
ــدرم و برادرانم كه  ــب تمرين مى كردم و پ نيمه ش
آن موقع شب از خواب خود مى زدند و مرا به منزل 

مى رساندند.

رفيق راه
ــرم خانم الهه اولاد  ــى با همس در دوران كارشناس
ــير پر پيچ و خمى كه در  ــنا شدم. در طول مس آش
دوران تحصيل و كار داشتم هميشه مشوّق من بود 
و به من روحيه مى داد. يكى از دلايل موفقيت بنده 

بى شك حضور همسر خوب و مهربانم است.

همان يك لحظه
در زندگى لحظات خوب زيادى داشتم، اما يكى از 

ــر قبولى دكترايم را به پدر مادرم  ــيرينى خب آن ها زمانى بود كه با يك جعبه ش
ــحالى روى گونه پدر و مادرم جارى شد، بهترين  ــكى كه از روى خوش دادم. اش
ــيده اند،  ــتگى زحماتى كه كش ــه زندگى من بود. حس كردم كمى از خس لحظ

برطرف شد.

استقلال
ــم. در دوران  ــر كار مى رفت ــى اوقات با پدر خود به س ــتان گاه از دوران دبيرس
ــتخر «صاصد» واقع در  ــتخر دانشگاه و اس ــى به عنوان نجات غريق اس كارشناس
ميدان نوبنياد تهران بودم و گاهى اوقات تدريس خصوصى هم مى كردم. در حال 
حاضر هم به عنوان مدرس تراز «الف» ستاد نانوى ايران مشغول به كار هستم.

جايزه نوبل فيزيك
زمانى كه در مقطع كارشناسى بودم هدفم رسيدن به مقطع دكترا بود. الان هدفم 
ــتاد شدن در يك دانشگاه معتبر است. مى خواهم روزى جايزه نوبل فيزيك را  اس

بگيرم و معتقدم كه خواستن توانستن است. 
انگيزه شخصى ام شاد كردن دل پدر و مادرم، جبران زحمات برادرانم و خوشبخت 
كردن همسرم بود. به همين دلايل با تلاش و پشتكار زياد مراحل مختلف را طى 

كردم. به نظرم راه رسيدن به اين اهداف جز درس خواندن نبود. 

حواس 6 دانگ!
به نوجوانان و جوانان عزيز توصيه اى مى كنم كه حاصل تجربه زندگى من است: 
ــول معروف 6 دانگ  ــند، به ق ــرى خود در هر زمينه اى جدى باش در تصميم گي
حواس خود را به آن معطوف كنند. به هر رشته اى كه علاقه دارند تحصيل كنند 
ــته اى علم  ــت كه در هر رش ــانى اس و يقين بدانند در آينده، بازار كار از آن كس

بالايى داشته باشند.

ش ١٣٨
17


